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  سروشي   ديني در نمونهطلبانِ  اصلاحباوريِ  ذاتازانتقاد 

  محمدرضا نيكفر
 دينـي در ايـن       روشـنفكرانِ   اصـليِ   بنمايانـد كـه مشـكلِ      كوشد ميزير  ي    نوشته

كـار از   . شـود    و اين نمـي    ،هم متجدد خواهند هم بنيادگرا باشند و       مياست كه   
شـود   مـي  پـيش بـرده   دالكريم سروش عبدكتر اي از آقاي راه درگيري با نوشته 

ي   ايـن انديشـه   . ايشـان و همفكرانشـان اسـت      ي     انديشـه  اصـليِ ي      پايه كه بيانگرِ 
  جدا كردن دين از تاريخِ     ضي در دين با هدفِ    رَاي تفكيك ميان ذاتي و عَ       پايه

سـروش خـود برنهشـتهاي      .  نـام دارد   ١ذاتي و عرضي در اديان    نوشته  . آن است 
  :رده كرده و در آغاز آن آورده استمقاله را اين چنين فش

انـد    معنا و تعريف شـده    ) مضمون(و ذاتي   ) صورت(عَرَضي  در اين مقاله ابتدا     «
شئون و تعليمات ذاتـي و عرضـي        ي    و تعليمات دين به دو دسته     و سپس شئون    

اي ديگـر باشـند،     توانستند بـه گونـه     ميها آنها هستند كه       عرضي. اند  تقسيم شده 
تفاوت تقسيم عرضي و ذاتي با تقسيمات ديگري چـون قشـر   . ها برخلاف ذاتي 

سـپس بـه    . و لب يا طريقت و شريعت و امثال آن، بحث ديگر اين مقاله اسـت              
هاي بسـياري از مثنـوي    قصد هموار كردن راه براي ورود در بحث اصلي، مثال       

در . هايي براي عرضيات مثنوي به دست داده شـود          مولانا آورده شد تا مصداق    
هاي مهـم نيـز مطـرح شـده كـه خواننـده را بـه تأمـل          اي پرسش  ، پاره اين ضمن 

آنگـاه  . دارد مـي تر در معناي امـور عرضـي و نسـبت ظريفشـان بـا ذات وا                 عميق
اولـين شـأن    . شود ميبحث از شئون و تعليمات عرضي در دين به تفصيل آغاز            

توانست زبان ديگري جـاي آن       ميعرضي دين اسلام، زبان عربي آن است كه         
سـومين عرضـي، تصـورات و    .  دومين عرضي فرهنـگ اعـراب اسـت      . بگيرد را

. اند  ها و مفاهيمي هستند كه مورد استفاده شارع قرار گرفته           تصديقات و تئوري  
پنجمـين  . چهارمين عرضـي، حـوادث تـاريخي وارد در كتـاب و سـنت هسـتند           

ششـمين  . هاي وارده بر آنهاست     منان و مخالفان و پاسخ    مؤهاي    عرضي، پرسش 
هـا و     هفتمين عرضـي، جعلهـا و وضـع       . رضي، احكام فقه و شرايع ديني است      ع

هشتمين عرضي، توانايي و وسـع  . اند تحريفاتي است كه مخالفان در دين كرده    
گيري بحث پرداخته شده و بطور خلاصه  در پايان به نتيجه. مخاطبان دين است 

لام اسـت، نـه     به ذاتياتش اس  ) و كذا هر دين ديگري    (بيان شده است كه اسلام      
  ).۲۹–۳۰(» .و مسلماني در گرو التزام و اعتقاد به ذاتيات است. به عرضياتش

                                                      
  :و پس از آن در كتاب زير چاپ شده است) ۱۳۷۷سال  (۴۲ شماره كياني  اين مقاله نخست در نشريه   1

  .۲۹–۸۲. ، صص۱۳۷۸ي انتشاراتي صراط، تهران  ، مؤسسهي نبوي بسط تجربهعبدالكريم سروش،   
 .دهند ميهاي اين كتاب ارجاع  شده در ميان دو كمانه به صفحه هاي آورده شماره ،در متن  
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ــازمي ه نخســت مف نوشــته گشــايد و در ادامــه نشــان   ومهــاي ذات و عــرض را ب
كنـد از    سروش از آنها و تفكيكي كه ميـان آنهـا برقـرار مـي     دهد كه دركِ    مي

 دين شناسي ذاتِ اين هستي ي بر پايه. گيرد  افلاطوني مايه ميشناسيِ يك هستي
افتـد و    محفوظ و تاريخ فاصـله مـي      ميان آن لوحِ   ؛شود  ل مستقر مي  ثُدر دنياي مُ  

نوشــته بــر ايــن . شــود ض تبــديل مــيرَبــه عَــ ،هــر چــه تــاريخي و زمينــي اســت
  زبـانِ  تحليلي در سه سطحِاي به شيوهكند و   نوع افلاطوني انتقاد مي  باوريِ  ذات
پـس از  . نمايـد   طبيعي مشكلهاي عجين با آن را بازمي      بانِ ديني و ز   زبانِ ،علمي

ارتباط   بي دين به قصدِ ذاتِباوري مبهم كردنِ    اثبات اين كه هدف از اين ذات      
ــاريخِ   ــا ت ــان دادن آن ب ــده  نش ــت زن ــود و واقعي ــت  ي  خ ــوني اس ــرِ ،كن  دربراب

 بـا    بـديلي   و ديگر روشـنفكران دينـي هرمنوتيـكِ        زاي سروش    ابهام هرمنوتيكِ
  در بحـثِ   بـاوران  هـاي ذات    در ادامـه انگيـزه    . گردد  عرضه مي  روشنگري   هدفِ

شـود    نگريسته مي  اي  پديدهعنوانِ    به زا   ابهام باوريِ  تر شده و به ذات      دين گشوده 
  .گري  باطنيسوزِ  انديشه تاريخيِ سنتِي ادامهدر 

  طرح پرسش از پي ذاتچارچوب آغازين 
 ممكن براي   ترين راهِ    كم ساده   اين ايستار دستِ   .باشد ديني   طلبيِ  ح اصلا باوري ذاتيِ   رسد كه ذات   ميبه نظر   
تـوان   ميبا توسل به آن     . طلب بود و هم به نوعي بنيادگرا        توان هم اصلاح   مي اين پنداشت است كه      باوراندنِ

يـا  از كـيش     بيـرون  است و به كسـاني كـه          دين نابي     همكيش گفت كه هدف رويكرد به هسته       به مدعيانِ 
چـه   چـون آن   ،دن ـآن بگذار ي    داوري دربـاره   ي   آيـين را پايـه      گوشزد كرد كه مبـادا واقعيـتِ       اند  آن ازبريده  

 .  دين جز اين است و عارضي است و ذاتِضيرَد عَنبين مي
 بررسـي چنـان   موضـوعِ ي  شـدني هسـتند كـه پديـده     ض تا جايي مفهومهايي روشـن و توجيـه      رَذات و عَ  

 خود رخ نموده و شناخته شده باشد كه بتوان هر آن گفت              خلوصِ مرزهاي روشني داشته و زماني چنان در      
هـاي تـاريخي ايـن        در مـورد پديـده    . يـزان متـأثر از محـيط و چيزهـاي ديگـر           چه ميزان خودش است و چه م      

عنـوانِ    تـوان بـا امـا و اگرهـايي بـه           ميبه روندها   . تفكيك ميسر نيست و اگر هم باشد، نسبي و موضعي است          
بنـابر   استفاده از ايـن مفهومهـا بايـد    طبعاً. ضها دانسترَ عَ و نمودهاي آنها را دستخوشِ اصل و بنياد نگريست   

 واقعيـت ره    بـه تحريـفِ   اي نداشته باشد، وگر نه استفاده از آنها            سازنده هيچ گونه كاركردِ  اصطلاحي كانتي   
ده كنـيم و اگـر چيـزي را       عنوانِ قالب نگرش و تحليـل اسـتفا         اين بدان معناست كه ما نبايد از آنها به        . برد مي

انـد، در     اي را كـه ايـن مفهومهـا در جـايي ديگـر كسـب كـرده                  ذاتي يا عرضي نـام نهـاديم، بارهـاي ارزشـي          
شـوند،   مـي شناختي محسـوب ن  تاريخي و جامعهي  واژه–اصولا آنها فن . پيش رو نيز بر آنها بار كنيم      ي    عرصه

توان گفـت كـه تـا آن         مي چنداني ندارند و با اطمينان       كاربردِ ، زبان را آموخته   معاصر كه نقاديِ  ي    در فلسفه 
 علمـي   كليـديِ ي     يك گـزاره   هاي گوناگون هستند كه روا نيست در تقريرِ         حد نادقيق و آلوده به پيشداوري     

 .به كار بسته شوند
فرض كنيم معناي ذاتي مهم باشـد       .  ذاتي از عرضي بايد معياري در اختيار داشته باشيم         براي جدا كردنِ  

تـوان    نمـي  اهميـت بـه دسـت داده نشـود، منطقـاً         در جايي كه معياري براي تشـخيصِ      . ناي عرضي نامهم  و مع 
ذات و عـرض    . مهـم و نـامهم مفهومهـاي منطقـي نيسـتند          . گفت كه چه چيزي مهم و چه چيزي نامهم است         



  ۳

 محسـوب   هـاي ميانـه مفهومهـاي كليـدي         آينـد و در سـده      ميباستان  ي    اند، از فلسفه    شناختي  مفهومهاي هستي 
 آلـوده   در زبـانِ   ؛ طبيعي هيچ كاربردي ندارنـد      در علومِ  ؛آيند ميندرت به كار      به در عصر جديد     ؛اند  شده مي

 ديگري چون عمـده و غيـر عمـده و اساسـي و غيـر اساسـي       هاي نادقيقِ  كلمهبه مفهومهاي فلسفي در رديفِ  
يده به يكـي از عنصـرها، رونـدها يـا           پيچي  ا   مجموعه  اين مفهومها واكاستِ    بزرگ در كاربستِ    خطرِ .هستند

نگرانـه از ديالكتيـك     آلوده به دركي بس ساده  نمونه زماني در بحثهاي سياسيِ    عنوانِ    به. گرايشهاي آن است  
 اينهـا چـه     ددان ـ مـي كـرد    مـي كسي كه گمـان     . شد مي اساسي استفاده     عمده و تضادِ   مدام از مفهومهاي تضادِ   

چنين كسي ديگـر نيـازي نداشـت تـاريخ و           . گشاينده هر قفلي   داشت   كليدي را در اختيار     گويي شاه  ،هستند
گـوييم   مـي  هرگـاه شـد كـه       بديهي در نظر گرفته نمي    ي    در اين بحثها اين نكته    . شناسي بداند   اقتصاد و جامعه  

 چـه   بررسـيِ در هنگـامِ در چـه سـطحي از انتـزاع،    اي،  ، در چـه مجموعـه   از چـه رو    عمـده    دانيمعمده بايد ب ـ  
  .ر به چه گرايشيروندي، با نظ

 گفتمـاني   يك كنشِلِو را محصآن نخست ، را بنماييمي كار با مفهومي چون ذات   براي اينكه مشكلها  
ترين حالت اين است كه اين كنش هيچ كاري           ساده.  R = F(R) ذاتِ: گوييم ميكنيم و    مي تعريف   Fبه نام   

 در  .تـر اسـت     مسـئله امـا بسـيار پيچيـده       . باشد R برابر با خودِ     Rرا نطلبد و اين در حالتي ميسر است كه ذاتِ           
 گـاهِ آنهـا     تلاقـي اگـر   . كننـد  مـي  معرفـي    Rآن خـود را     عضـوهاي   ي    اي داريـم كـه همـه        واقعيت ما مجموعه  

  خـانوادگي  شـباهتِ  بـر آن     ويتگنشـتاين شود كه    مي ميان آنها آن چيزي      اي تهي باشد، پس شباهتِ      مجموعه
 و ABCD ،BCDE ،CDEF ،DEFG كــه آنهــا را بــه صــورت Wي   ميــان عضــوهاي مجموعــه٢.نهــد مــينــام 

EFGH   انوادگي خ ـ  سـروش ميـان دينهـاي مختلـف شـباهتِ          .چنـين شـباهتي برقـرار اسـت       كنيم،   ميمشخص
اگـر در   . دبين ـ   ديـن را متجلـي نمـي       اي از آنهـا ذاتِ      تواند به اين معنا باشـد كـه در عـده           مي اين فقط    .بيند  مي

در . شـود  مـي  D عضوهاي مجموعـه      مشتركِ ا كنار گذاريم، فصلِ    ر EFGH مثلا   Wپنج عضوي   ي    مجموعه
بـر  .  مشـخص كـرد    Dبرخورداري از   با  نخست  ي    در درجه  تعلق به اين مجموعه را       توان ماهيتِ  مياين حال   

 جمـع   اي از آيينهاي مشهور به دين را كنار بگذاريم، شايد سروش بتواند در ميانِ               روا باشد عده  اين مبنا اگر    
.  ذات باشـد    پيدا كـردنِ    همان معيارِ   كنار گذاشتن بايد درست از جنسِ       معيارِ ٣. مشتركي بيابد  ذاتِمانده    باقي
نـاميم و    مـي  S ديـن را      ذاتِ .زنـد ين چيست تا بتواند دست بـه تفكيـك           د سروش بايد پيشتر بداند ذاتِ    پس  
 تعريـف  Sوري از   را بهـره Fبـه ايـن ترتيـب مـا        . كنـد  مـي  اسـت كـه ديـن را ديـن           Sوري از     گوييم بهـره   مي
توانـد   مـي آيـد و دو حالـت بيشـتر ن         مـي  يك دين به حساب      R باشد   Sگر   ا F(R) بر اين مبنا جوابِ    .كنيم مي

كنـيم از   مـي فـرض  . S— اسـت يـا برابـر بـا جـز         S برابر بـا     F  گفتمانيِ  كاركنشِ يا محصولِ . وجود داشته باشد  
                                                      

نشر : تهران ،فريدون فاطمي ي ترجمه ،پژوهشهاي فلسفي ،لودويگ ويتگنشتاين: در اين مورد بنگريد به   2
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گوييم كه ميانِ  به پيروي از او مي. زند ويتگنشتاين در توضيحِ مفهومِ شباهتِ خانوادگي بازي را مثال مي   3
اما اگر از . بسكتبال فقط شباهتي خانوادگي برقرار است و آنها ذات مشتركي ندارند تبال وفو ،تنيس ،شطرنج

به . سخن گفت‘ ورزش ميداني با توپ’توان از ذاتِ مشترك  مياين مجموعه شطرنج را كنار بگذاريم 
گر بوديسم را اما ا ،يهوديت و مسيحيت ذاتِ مشتركي نيابيم ،اسلام ،همين سان ممكن است مثلا ميانِ بوديسم

 .يافت شود مانده چيزِ مشتركي فراتر از شباهت خانوادگي شايد ميانِ سه آيين باقي ،كنار بگذاريم
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 F از آزمـونِ R3  و R1 ،R2دن هسـتند، فقـط    ديـن بـو  هايي كه مـدعيِ  آييني  ها، يعني مجموعهRي  مجموعه
گـردد،   مـي  تـاريخي بر  سروش كه هر چه به زمان و مكانِ        بنابر معيارِ .  برسند S سربلند برون آيند و به جوابِ     

بنـابر ايـن فرقـي      . دهنـد عرضـي بـدانيم      مـي  تمايز اين سه را تشـكيل        عرضي است بايد هر آنچه را كه وجوهِ       
 ذات را    نخست بـراي تجلـيِ      از اين رو گامِ    . اسلام مسيحيت حرف بزنيم يا ذاتِ      از ذاتِ  كند كه ما مثلاً    مين

اي ايـن راه را      عـده . مـذهبي دانسـت   ي    گرفتـه    شـكل  در تـاريخْ   تعلقهـاي مشـخصِ   ي     همـه  كنار گذاشتنِ بايد  
 او محـتملاً  . رود مـي سـروش چنـين راهـي را ن       . انـد   اي را تأسـيس كـرده       تـازه ي    اند و برخي از آنها فرقـه        رفته
ي    خود را بكـاود و مطمـئن باشـد كـه همگـان بـه نتيجـه                  دينِ گويد هر كس هر جايي هست بماند، ذاتِ        مي

 آنهـا   مؤمنان ايـن اسـت كـه آيـينِ        ي     همه  خاطرِ اطمينانِ.  چنين اطميناني وجود ندارد    .واحدي خواهيم رسيد  
 ايـن اطمينـانِ  . يگر خواهد بود آيينهاي د برانداختنِ برتر است و وحدتي كه برقرار خواهد شد از طريقِ          آيينِ

 شود آگاهانه اسـت خـود را بـه صـورت ايـن اطمينـانِ               ميايمان آنگاه كه مدعي     .  دينداري است  خاطر ذاتيِ 
 دينهـا را نمـايش دهنـد، در اصـل           اي كـه مُـد شـده اسـت وحـدتِ             همايشـهاي جهـاني    .دهـد  مـي خاطر نشان   

گذارند كه بـه     ميرين حالت معصوميتي را به نمايش        آنها در بهت   سخنرانانِ.  ديپلماتيك هستند  خورانِ  شيريني
  بـزرگِ  جدي اگر در چنين همايشي سخن را با خاتميـت نياغـازد، حقيقـتِ      مسلمانِ .زند ميلوحي پهلو     ساده
  . خود را پنهان كرده استدينِ

 همذاتيِ نافيِ تشخص وجود دارد و آن اين اسـت كـه گفتـه شـود از آن     يك راه براي گريز از مشكلِ  
 مشـتركي يافـت      خانوادگي برقرار است كه حتا ميان دو تاي آنها ذاتِ          ميان دينهاي مختلف فقط شباهتِ    رو  

ما از . ور است   بهره Sالهي  ي    اين سخن به اين معناست كه سروش بگويد تنها دين من از خصيصه            . شود مين
  برخـوردار از ذاتِ     آيـينِ  اتيِ ذ :يابيم مياي از آن آگاهي        بر جنبه  Sهمين جا بدون آشنايي پيشين با محتواي        

  .آورد آيينها را باطل به شماري  داند و بقيهب حقيقي ، يعني تنها خود را دينِباشددين اين است كه يگانه 
تـوان ميـان ذات و       مـي جا مانـد چگونـه        در آن تنها آييني كه به     : آورد مي ديگري سر بر   در اينجا مشكلِ  

توضيح دهد چگونـه ضـرورتي   بتواند اي است كه          بعدالطبيعهتوسل به ما    چاره راهِيك  عرض فرق گذاشت؟    
 هگـل  و حتـا  ملاصـدرا ، سـينا  ابـن ، فـارابي ، پلـوتين شود بـه    مي. آسماني در امكانهاي زميني ظهور يافته است      

، چون  شدني نيست   اما از اين راه حل     سروش    مشكلِ .متوسل شد و داستاني مابعدالطبيعي در اين باره ساخت        
هـاي   حادثهي  شود همه مي. ض نيستندرَ يگانه چندان هم عَ  ضهاي آن آيينِ  رَشود كه عَ   ميان آن   داستي    نتيجه
 آسماني تلقي كرد، يعني چيزهايي دانسـت         تاريخ آن آيين را به هم چسباند و همه را تقديرِ           داده در متنِ    رخ

پـس هـيچ چيـزي در       .  متصـل  اند و به آسـمان       ضرورت تظاهرِاما   ،اند  اند و در ظاهر حادثه      كه اگر چه زميني   
تـوان سـندهاي فراوانـي     مـي هاي آيين   اين سخن با آموزه    همخوانيِي     درباره . اين آيين عارضي نيست    تاريخِ
 دينـي    در سـنتِ   . مشـكلي نيسـت    سان كارِ   نيز به همان   برداشت از آنها     يا درستيِ  آنها    درستيِ اما انكارِ . يافت

دهنـد، ذاتـي بنامنـد و هرچـه را           مـي  تشـخيص     و لازم  ددارن ـ مـي اما رسم شـده اسـت كـه هـر چـه را خـوش                
هـا    عارضـي ي    فايـده بداننـد، در دسـته        سـباتي بـي   ا رقيبان يا منتقدان و بنـابر مح       پذير، به نفعِ  ان ناپسنديده ، دفاع  

  . بگذارند
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  شناسي افلاطوني هستي
هويت   تشخص و بي    را بي  دين    بايد يا:  يك دوراهه تقرير كرد    توان به صورتِ   مي بازنموده در بالا را      مشكلِ

 اي همگـوهر بـا ذاتِ       عارضـه  ،گيـرد  مـي هر آنچه را كه به آن تعلق دارد و بـا آن در تمـاس قـرار                   يا   ختسا
ي  جـوي مابعدالطبيعـه      كـه اگـر پـي      دارد  مي عرضه    مثالي ذاتي و عرضي در اديان    ي    سروش در مقاله   .دانست
زنـد   مي را مثال   مثنوي مولوي او  . كند ميونه حل   يابيم كه مشكل بالا را چگ      ميآن شويم در  ي    دهنده  توضيح

توانسـت فارسـي نباشـد، منظـوم نباشـد،           مـي  :اي ديگـر باشـد      توانسـت بـه گونـه      ميگويد كه اين كتاب      ميو  
دانـيم   مـي هـاي ديگـري جـز آنچـه           حادثـه   مولوي را نداشته باشد، در متنِ      جهانِ– برگرفته از زيست   هايتعبير

 ديگري بـوده و      معاصر آن كسانِ    انسانهاي ديگري باشند، مخالفانِ    اش  ميانجي ي ب عرضه شده باشد، مخاطبانِ   
شـد كـه مولـوي آن را بـا زبـاني ديگـر و خطـاب بـه                    مـي ان پاسخهايي ديگـري از مولـوي گرفتـه باشـند،            آن

 شـتر   شـد نـه در عصـرِ       مي موجود در آن نباشد،      مثنويِ  ركيكِ شد كه الفاظِ   ميانسانهايي ديگر نوشته باشد،     
پيداسـت كـه   «.  موشك پديد آمده باشد و در نتيجـه زبـان و تعبيرهـاي ديگـري بـه كـار بنـدد              در عصرِ  بلكه
ايـن  آخـر   ي    پـاره ) ۴۳. ص(» .ديگري باشد، و باز هم مثنوي، مثنوي باشد       ي    توانست به گونه   مياينها  ي    همه
 در هر دو مورد يكي مثنويي    واژهي    برابرستاده يك همانگويي نيست، چون اگر همانگويي بود يعني          جمله
شد كه اگر مولوي، كه به طور عارضي آن كسـي اسـت    مي اين در مَثَلمعناي آن . شد مي غرض نقضِبود،  

اي تـاريخي      زاده شـده و بنـابر عارضـه         كبيـر  انقـلابِ  پـس از     در پـاريسِ  شناسـيم،    مي ادبيات   كه ما از تاريخِ   
 مثنـوي  كتـابي بـه نـام        سه تفنگدار زد پس از     مي  نام گرفته بود و اين شخص يكباره به سرش         الكساندر دوما 

 شـناخته   مغـزي يـا پرمغـزيِ        يا ركاكت و بـي     نزاكتنگاشت به فارسي، به نظم، با آن         مي كتابي   بنويسد حتماً 
 نخسـت  مثنـويِ  دوم است، مثنويِ ذاتي مثنويِ:  در ميان باشدمثنويدو  سروش پاي    پس بايد در سخنِ   . شده

  . اصلي است آن مثنويِشناسيم، المثناي عارضيِ مي است كه كه بر حسب اتفاق كتابي شده
اي افلاطـوني      كـم در اينجـا مابعدالطبيعـه       كنـد، دسـتِ    مي سروش عمل     سخنِ اي كه در پسِ     مابدالطبيعه

 زمينـي مـا رونوشـتي از آن          اين مابعدالطبيعه لابد يك مثنوي موجـود اسـت كـه مثنـويِ             لِثُدر دنياي مُ  . است
ما بـا برخـورداري از آن ذات مثنـوي شـده اسـت يـا بـه                  مثنوي   است، چيزي است كه      اي از آن    است، جلوه 

 شايد بر اين اساس بتوان اين شايعه را كه سـروش متـأثر              . زميني يافته است   تعبيري ديگر به بركت آن وجودِ     
  .تحليلي است و رويكردي پوپري دارد، تكذيب كردي  از فلسفه

در آنجـا   .  فيضي بيابيم  ل منبعِ ثُحقيقي نيز بايد در دنياي مُ     ي    گانه ي براي دينها يا دست كم براي آن دينِ       
پوشـد و مـثلا بـه زبـان عربـي            مـي عرضـيات را    ي     مـا جامـه     محفـوظي وجـود دارد كـه در جهـانِ          گويا لـوحِ  

  . آيد ميدر
دين، چون حيوان و نبـات،      «:  جدا كنيم » ماهيات« دين را از ديگر      دهد كه حسابِ   مي تذكر   اماسروش  

)  ۳۵(» .شيني در ضمن تعريف درآيـد      پي  از ماهيات نيست كه مقومات و ذاتياتي داشته باشد و به نحوِ            يماهيت
شـود كـه در      مـي وجود اين استثنا آن گونه تبيين       . مثاليتِ ذات ي    شود از قاعده   ميدين با اين سخن استثنائي      

ر نيسـت سـروش عبارتهـاي       امـا شـتاب نكنـيم، قـرا       . دهنـد  مـي  انسـاني را توضـيح       هاي وجـودي هسـتيِ      فلسفه
خوانـد و   مـي  ديـن ن داند كه اين حرفها با ذاتِ ميسروش . را تكرار كندعلي شريعتي  مآبِ  اگزيستانسياليستي
دين، ذاتي و مـاهيتي ارسـطويي نـدارد،    «: آزادي را بر اين ذات تحميل كردي  توان عارضه  از اين طريق نمي   
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  مقــدسِي»بلكــه« حقيقــت در ايــن  كــلِ.»انــد ت ديــنايــن مقاصــد همــان ذاتيــا. بلكــه شــارع مقاصــدي دارد
  .اگزيستانسياليستي نهفته است غيرِ

اي امريكـايي بـه نـام         نويسـنده حقيقـي را     معنـويِ  شوم كه مثنويِ   ميمن مدعي   .  مثنوي برگرديم  به مثالِ 
وف  معـر  عرضه كرده اسـت نـه شـاعرِ      آيند ميزنگها براي كه به صدا در      در اثري با عنوان      ارنست همينگوي 

در جهـاني كـه     . هـيچ چيـزي نيسـت     ي    انديشند ثابت كننـده    مياين كه همگان جز من      . الدين رومي   به جلال 
مثنـوي  ’ هـاي  گـزاره ارزشِ صـدقِ   مثـالي معنـا دهـد،    وري از ذاتِ    اصالت مبناي حقيقت باشد و اصالت بهره      

 را با رجوع بـه      ‘وشته است الدين رومي ن    را جلال حقيقي   مثنويِ’ و   ‘ همينگوي نوشته است    را ارنست حقيقي  
 تـاريخي نشسـته بهـا     واقعيـتِ اي بـه آنچـه بـر جايگـاهِ     كننـد و ذره    انسانها تعيـين نمـي      مشتركِ  تاريخيِ جهانِ
  .دهند نمي

ي   رزباني وجود ندارد كـه دربـاره      َـب جهان ديگر هيچ اَ    بروز كرده اين است كه با افلاطوني شدنِ        مشكلِ
تنهـا  . شـود  مـي  در آن بيـان      ‘ همينگوي نوشته اسـت     ي حقيقي را ارنست   مثنو’ي    زباني داوري كند كه گزاره    

  مُثُـل و از جهـانِ      از جهـانِ  :  كس يا كساني است كـه از هـر دو جهـان خبـر دارنـد                شدني زبانِ    تصور رزبانَِـباَ
ي  زده نفـرين اگر داوري آنهـا را رد كنـيم،   گويند  مي با اينكه .بايد داوري آنان را بپذيريم    . سار ما    سايه پستِ

  . كردتكفيرشود  منطق را نمي. شويم، اما از منظر منطقي هيچ مشكلي براي انكار وجود ندارد مي آسمان

  گفتار در روش
  ذات و عــرض در گفتمــانِســازِ مســئلهي  رابطــهكــه خــود را از جملــه بــه صــورت  —روز كــرده را  بُــمشــكلِ

 اين گونـه    —دهد   ميبينيِ افلاطوني نشان      جهاني   شده   شناخته ارسطو آنها و دردسرهاي از زمانِ    ي    برندهكار  به
  زبانهـا را رعايـت كنـيم و حـل هـر مشـكلي را در يـك ابرزبـانِ                    توانيم بر طرف كنيم كه سلسـله مراتـبِ         مي

اگر اين  . ناپذير آن است     متعارف با غناي پايان     برشناخته و برشناختني زبانِ    تنها ابرزبانِ . مابعدالطبيعي نجوييم 
توانيم لجوجانه هـر چيـزي را كـه همصـحبتمان            ميآوريم و    مي افراطي سر در     م از حاشاگريِ  نكته را نپذيري  

  .بگويد انكار كنيم
 مثنـوي    پيـدايشِ  موقعيـتِ ’اي چـون      بايد معلوم كنيم كـه جملـه      : سازيم مثنوي موضوع را روشن      با مثالِ 

اگـر در  . كنـيم  مـي زبـاني بيـان   ي  كـدام پهنـه   را در ‘ ديگري باشد، امـا مثنـوي مثنـوي بمانـد      توانست چيزِ  مي
سخن گـوييم، حرفمـان بـا         نام نهاده  شناسي  سبك بر آن     بهار حمدتقيم  مثلاً  ادبيات و آنچه    تاريخِ چارچوبِ

.  يـك اثـر ادبـي و محتـواي آن داريـم، معنـاي مشخصـي دارد                  آفـرينشِ   موقعيتِ علم و ادراكي كه از پيوندِ     
 توانسـت در عصـرِ   مـي  سـروش را كـه مثنـوي    ن پنداشـتِ خيـزد اي ـ  ميساحتي كه معناي اين سخن از آنجا بر    

ي   زبـاني را مابعدالطبيعـه    ي    بياييم و پهنـه   اما اگر   . اين پنداشت باطل است   . راند ميموشك پديد آيد از خود      
. شـود  مـي  سـروش قابـل تأمـل        كند پنداشتِ  مي بگيريم كه سرخودانه مفهومهاي خود را وضع         يدروپيكر    بي

 حقيقـي را ارنسـت همينگـوي نوشـته      ما در اين باره اسـت كـه مثنـويِ         گمانِي    دازه صدق آن اما به ان     ارزشِ
  .است

ي  سـروش از رابطـه  . زنـيم  مـي زباني گـام   ي    گوييم بايد معلوم كنيم در چه پهنه       مياز دين نيز كه سخن      
يش و  پيـدا  تـاريخيِ نهد با موقعيتِ  ميكند و هنجارهايي كه پيش       مياي كه عرضه      بيني  يك دين يعني جهان   
 تاريخي بايد مفهومهـاي آن را       پژوهشيِ ي  يك حوزه اين بحثي است تاريخي؛     . گويد ميگسترش آن سخن    
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 مـدرن بـه     اين موضوع هيچ ربطي به دين ندارد و علـمِ         . هاي آن را محك زند       گزاره تعريف كند و حقيقتِ   
ايـن  منظـور  . يشداوري دارندانديشان در اين زمينه با شك بنگريم چون آنان پ  دينيآموزد كه به سخنِ  ميما  

 روشـي   ايسمِ   علمي آته   بحثِ منظور اين است كه شرطِ    . نيست كه دينداران نبايد در اين بحث شركت كنند        
من ممكن است بسي مذهبي باشم، اما به عنوان يك شيميست در آزمايشگاه مجبورم در جهاني كـار                  . است

 بسيار دينـداري اسـت،       شيمي من كه انسانِ    يد معلمِ فرض كن . كنم كه در آن ماوراءالطبييعه هيچ نقشي ندارد       
. ‘اورانيـوم انشـاءاالله از هليـوم و       ’و من بـه او پاسـخ گـويم          ‘ آب از چه تركيب شده است؟     ’از من بپرسد كه     

 گـري اصـلِ   – جهـاني – انسـاني نيـز ايـن      در علـومِ    او بايد چه باشد؟ مـن بايـد صـفر بگيـرم يـا بيسـت؟                واكنشِ
  .شود ميعلم خارج ي  را رعايت نكند، از محدودهاي آن  اي است كه هر گزاره روشي

 پيدايش آن اگر بخواهد بحثـي علمـي          تاريخيِ بيني و هنجارهاي يك دين و موقعيتِ         جهان  پيوندِ بحثِ
بر .  تاريخي بگيرد  پژوهشيِ ي  يك رشته  خود به موضوع را از       رويكردِي    ومها و شيوه  ه مف باشد، بايد تعريفِ  

 در مـثلاً توانست  مي سروش را كه اسلام  عمومي با تاريخ بايد اين سخنِ آشناييِاشتنِاين مبنا و با فرض گذ     
 دينهـاي مبتنـي بـر        يونان محـيط مناسـبي بـراي پـرورشِ         فرهنگِ. ، يكسر باطل دانيم   )۶۴. ص(يونان پا گيرد    

  . انسان نبوده استعبوديتِ
نچه كه در اسلام عرضـي اسـت، باطـل          آي    هاي سروش را درباره     پردازي  اكثر گمان بايد   ميبر اين قرار    

ي   يـك پديـده   عنـوانِ     بـه  بـه اسـلام نيـز        علمي سخن گـوييم   تاريخ  ي    در پهنه خواهيم   ميآنجايي كه   . دانست
اش از رخـدادهاي      پـذيري    شـكل   اصـليِ  پيدايشـش دارد و در دورانِ     ي    نگريم كه ريشه در زمانـه      ميتاريخي  

هـاي بسـيار تنگـي         بحثهايي هستند كه در محدوده     يشدبن   يا آ  يشدباگر اين   . مشخصي تأثير پذيرفته است   
اگر زياد بر اين اگرها اصرار شود در مقابل بايد گفـت اگـرِ              . نورد نبايد نشست    بر اگرهاي تاريخ  . معنا دارند 

 موجودي به نام بشر نيز وجـود        ياگر زمين مقداري گرمتر يا سردتر بود      . حرارت زمين است  ي    اصلي درجه 
 هـر بحـثِ  ي   ن را مقدمـه   زمـي ي    پس بياييد بحـث دربـاره     . تيبحثها بالا نگرف  اين   آن ديگر    نِ و با نبود   ينداشت

  !ديگري بدانيم

  ديني  سخن ديني درباره
 دين را   تنهاحال كه چنين است     . شود مي حاصل   سرانخُفقط  براي دين   دين  ي    گفتن درباره –سخن–از علمي 
دين را با نظر به برنهشتهاي سـروش        ي    گفتن درباره –سخن–ديني دين قرار دهيم و   ي     قضاوت درباره  در مقامِ 
تـرين    ديـن غيرِدينـي   ي    گفتن درباره –سخن– ممكن است، آنچناني كه علمي     ترين رويكردِ   اين ديني . بيازماييم

خواند،  مي دين   دين با نفسِ  ي    گفتن درباره –سخن–ديني.  ممكن ترين رويكردِ   و حتا دقيقتر بگوييم ضدِ ديني     
ي   نهـد كـه دربـاره      مـي آيد و دين تنها به خود ايـن ارج را            مي ابرزبان در   ديني به صورتِ   چون بدينسان زبانِ  
  .هاي ديني قضاوت كند مفهومها و گزاره

 علمـي   سخنِ. علم نيست ي    گفتن درباره –سخن–دين چيزي همتراز با علمي    ي    گفتن درباره –سخن–ديني
 انسـان   طبيعي و تـاريخيِ جهانِ  راه واگشت به زيست متعارف و از آن زبانِ رجوع به ابرزباني به نامِ     بر امكانِ 

پـذيري   واگشـت ي  توان مشمولِ قاعـده  ميرا هاي علمي  ترين نظريه ذهن–از–ترين و دور  انتزاعي. استوار است 
 عكس آن است كه     پذيري و حركتِ     فلسفه تبيين اين واگشت    مهمِي    يك وظيفه . به ابرزبانِ متعارف دانست   

  .يعي و تاريخي به علم است طبجهانِ  زيستفراگشتِ
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مفهومهـا و   ي     حقي انحصاري براي دين در داوري درباره       دين اما بر تصورِ   ي    گفتن درباره –سخن–ديني
 در اصـل جـايي   عـرض  و  ذاتگـويي مفهومهـايي چـون         سـخن ي     در اين نحوه   . مبتني است  هاي ديني   گزاره
 تـاريخيِ دينـي سـازگار       انكشـافِ ي    دين و نحـوه    اين مفهومها تباري يوناني دارند و يونانيت با نفسِ        . ندارند
 مفهومهـا   منـديِ    يوناني از مرتبـه     يوناني و دركِ   اند بر مبناي منطقِ     درست است كه مسلمانان كوشيده    . نيست

 دين را تقرير كنند، اين اما اتفاقي پسين اسـت و چيـزي اسـت كـه در كتابهـاي تفسـيري رخ                        اصول و فروعِ  
 دانـان بـا منطـقِ     عربي بود پس از آنكه عربـي  زبانِ منطقي دادن به دستورِ   انتظامِ اين اتفاق ي    قرينه. داده است 

  . يوناني است، آشنا شدند زبانِ آن دستورِكه زادگاهِ ،يوناني
پيشـين و پسـين و       ، خاصي از اصـلي و فرعـي، بـود و نمـود             خاصي از نظم، دركِ    ذات و عرض دركِ   

 يوناني  فكرِمهمي از نظمِ  ي     جنبه.  ديني سازگار نيست    كانونيِ  متنهاي طلبد كه با نصِ    ميحقيقت و تاريخ را     
در تعليم و تربيت بايد به دانسته انتظـام بخشـيد، نخسـت    . گردد مي در آتن بازبويژه تعليم و تربيت    به جايگاهِ 

  و سـپس بحـث را بـه سـطحِ          شـرح داد   وارد مبحث شد، موضوعهاي ميـاني را         پس آنگاه مقدمات را گفت،    
پسـاتر اسـت كـه      .  آموزشـي را ندارنـد      ديـن ايـن نظـمِ      ابـلاغِ ي    شـده در دوره     هاي منتقل   آموزه. عالي كشاند 

دهنـد و بـه ايـن منظـور از           مياي به آنها نظم       ها و ستيزهاي فرقه     سازي   فرقه ها و در جريانِ     بينيم در مدرسه   مي
 دينـي بـا نـوعي        تعليمـيِ  ابِتـوان ايـن حكـم را داد كـه هـر كت ـ             مـي بنابر اين   . گيرند مييوناني بهره   ي    تجربه

تـوان   مـي  از نظـم      متفـاوت  يهـا دركتوضـيح    مهمي كه براي     شاهدِ. هاي نخستين همراه است      آموزه تحريفِ
 فصلهاي آن انتظـام داد يـا         نوشتنِ  تاريخيِ توان به ترتيبِ   ميكتاب را   .  كتاب است  بنديِ  فصلي    آورد، شيوه 

  .رساند اما سطح دركي بس ابتدايي از نظم را ميآنچه رخ داده . با نظر به موضوعهاي مطرح در آن
انـد،    مفهومها مشـخص  .  وجود ندارد  عرض و   ذاتي     نظمي پذيرنده  شده   مكتوب هاي نخستينِ   در آموزه 

– انديششـي   در مفهـومِ   موضـوع رونـد،      روزمره فراتر نمـي     ادراكِ انتزاع در آنان به هيچ رو از سطحِ       ي    درجه
هـا همتـراز درهـم گـره          گزاره.  حادثه و فرمان   ن حالت است و شرحِ    آموزشي وجود ندارد، آن چه هست بيا      

شـوند،   مـي ، تكـرار    كننـد  مـي شوند، يكديگر را تقويـت، تضـعيف يـا حتـي نسـخ               مياند، پس و پيش       خورده
 ديني تنها يك چيز است كه آنها را به          از ديدگاهِ . گسلند ميدليل از هم      خورند و بي   ميدليل به هم پيوند       بي

نيــروي منطــق را در اينجــا بــه .  الهــي اســتآن چيــز خواســت و قــدرتِ: ه هســت درآوردهآن صــورتي كــ
فرهنگـي مـا   ي    در سـنت فكـري خطـه      . اي نيسـت     اين سخن كشف تازه    . تبديل كردن كفر است    بخش  انتظام

 گيرندگانِ  اند تا همدرسِ درس      دفتر شده   شستنِ كساني كه خواهانِ  . مدام مضمون اين انديشه بيان شده است      
  .اند  بوده  دين شوند، به اين موضوع پي بردهتينِنخس

 منطقـي  منـديِ  د، از مرتبـه نسـاز  مـي هاي آنچه كه به نام كتاب و سـنت اسـاس ديـن را               مفهومها و گزاره  
. آورد ميهايي از آنها را به دنبال          پاره انتظام دادن به آنها به ناچار حذف يا كمرنگ كردنِ         . دنكن ميپيروي ن 

او : بـه كـار بسـته اسـت       بحـارالانوار   در  محمـدباقر مجلسـي      دين    كليتِ از اين نظر بهترين شيوه را در معرفيِ       
در ايـن كتـاب همـه چيـز         .  نظم بخشيدن بـه آنهـا نيسـت        حديث از پس حديث آورده است و چندان نگرانِ        

يرد، دين را سانسور كـرده      اگر كسي مثلا تجويزهاي طبي آن را ناديده گ        . ذاتي است، همه چيز اصلي است     
 متجـددان    ايرادهاي كفرآميزِ   ديني باشد، پاسخِ    ما اگر زبانِ   ابرزبانِ.  متجددان  طبعِ تا از آن چيزي بسازد بابِ     
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ه رّ خـود غَ ـ اگر بـه عقـلِ  ! اين تجويزها سر درآوريد  ي  فيه خُ توانيد از حكمتِ   ميشما ن : دهيم ميرا اين گونه    
  !خواهيد آوردسر از جهنم در ،شويد و شك كنيد

ي    ايـن نكتـه    ! عقوبـت خـواهي شـد      اگـر نپـذيري گرفتـارِ     :  ديني فقط به اين گونه اسـت        نابِ ‘استدلالِ’
كـافي اسـت    .  يونـاني پنهـان شـده اسـت        هـاي منطـقِ      ايماني در زير قشري از مفهومها و گـزاره          منطقِ كانونيِ

  .قاطع خود را بنمايد  تزييني كنار زده شود و ايمان برهانِاندكي مقاومت كنيم تا پوششِ
.  عـرب آغـاز شـده اسـت        بينـيِ   جهـان ي     علمهاي غير عربي بـه حيطـه        ورودِ دوِ دين از همان ب    دگرنماييِ

 ايمـاني   اند پويش و شور و خودانگيختگيِ       اند، چون خواسته     دين بوده  كنندگانِ  دانشمندان بزرگترين تحريف  
كـرده   مـي نشينان ايجـاب   تر از باديه قومهايي متمدندين به ي  عرضه.  علمي بريزند   تأمل و درنگِ   را در قالبِ  

انـد و هنـوز رنـگ      نخست نگاشته شدهكافي است كتابهايي را كه در دو قرنِ. ه چهره آن را بياراينداست ك 
. تحريف تا چه حد پـيش رفتـه اسـت    آغاز را دارند با كتابهاي بعدي مقايسه كنيم، تا دريابيمي  و بوي دوره 

سـازند و تفسـيرهاي    مـي حـديث  . خيـزد  مـي ها به پـا    مذهبها و فرقهگيريِ شكل ي وره دوم تحريف در د  موجِ
 دين است   شود و آن تحريفِ    ميسوم تحريف آغاز    ي     جديد دوره  با عصرِ . دهند مي طبع خود را رواج      بابِ

لـم   متأثر از عاست كه گفتمانِدر اين دوره . زدگان را خوش آيد    اصطلاح غرب   بدان سان كه متجددان و به     
 كننـدگانِ  تحريـف . كننـد  مـي ديـن داوري  ي  دهنـد و از آن ديـدگاه دربـاره    ميباوري را ابرزبان قرار      و انسان 

  واكاسـتنِ انـد،   اثرهايي كه اينـان نگاشـته  در كلِكانوني ي  نكته.  ديني هستنداصلي در اين دوره روشنفكرانِ  
كه در   ، انتزاعي اينها و حركت از اين ادراكِ     دين به چيزي بس انتزاعي به نام ذات، معنا، پيام و همانندهاي             

هـاي جديـد    رود، بـه سـوي موضـوع      مـي  روشنگري از ميـان       عصرِ  با فيلسوفانِ  م فرق ميان پيامبر و اما      گاه آن
شـادماني از  . شناسـد  مـي  روشنگري بوده است بـه رسـميت       با اين شگرد دين چيزهايي را كه دستاوردِ       . است

  . چشم پوشيممآبانه متجدد بزرگِد، نبايد باعث آن شود كه بر سانسورِشناسن مياين كه حقوق بشر را بر
ي    سنت ديني ملاحظه   ميراثداران اصليِ عنوانِ    به علماي حوزوي حتا  .  همه را زده است     تجدد چشمِ  برقِ

 قانونمنـد  انـدوزي و پيشـرفت تكنولوژيـك و مـدنيتِ        توصـيه بـه علـم     . كننـد  ميالزامها و تحميلهاي تجدد را      
وجـود مطـب و     حتـا   .  حـوزه و دانشـگاه بـه معنـاي التقـاط اسـت              مـوازيِ  وجـودِ . دن بـه كفـر اسـت      تسليم ش 

  انسـاني اسـتوار اسـت كـه بـا ادراكِ            جديد بر دركي از پيكرِ     دهد چون پزشكيِ   ميبيمارستان از التقاط خبر     
پذير است و در      يحطبيعي توض سازوكارهاي  گيرند كه با     مياي در نظر       انساني را سازه   پيكرِ. خواند ميديني ن 

تـوان مـوهبتي را گرفـت، بنـابر          مـي  موهبت نباشد، ن   از چيزي كه مظهرِ   . آن هيچ اثري از موهبت الهي نيست      
 احكـامِ شكلِ قانوني يافتنِ     پس همزمان با اعلامِ   . باشد عقوبت   توان اين پيكر را قصاص كرد تا نمادِ        مياين ن 

 جديـد را نيـز       روانشناسـيِ  .هـاي حقـوق را      يـز دانشـكده   بسـتند و ن    مـي هـا را      درمانگـاه بايست همه    ميقصاص  
شد چون ورزش در معناي مدرن آن بر دركـي           ميبايست ممنوع    ميورزش نيز   . كردند ميبايست ممنوع    مي

زنـان نيـز    ي     ديـن دربـاره     اصـليِ   طبيعي اسـت كـه همزمـان حكـمِ         . انساني استوار است   بس غير ديني از بدنِ    
  .التقاط است و تسليم شدن به مدرنيت ي دهنده ردند و اين همه نشانچنين نك. شد ميبايست اجرا  مي

او نيـك   ) ۶۶. ص. ( آنچه در دين عرضي است زده است        ديني مثالي است كه سروش در موردِ       طبابتِ
نگـرد و    مـي  دينـي     مدرن به طـبِ     طبِ او از ديدگاهِ  .  ديني را كنار گذاشته است      مدرن طبِ  داند كه طبِ   مي

گيـرد كـه اعـلام     مـي شده در توجيه اين كنارگذاري بهـره     عادت دهد و از اين شگردِ     ميحكم به حذف آن     
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 زبـان دينـي را بـه نفـعِ        ي    اين يعني دايـره   . است» مشكوك« حكمهاي پزشكي به مقدسان نسبتي       كند انتسابِ 
حكمهـاي پزشـكي و     ي    همـه : توان پـيش بـرد     ميببينيم اين محدوديت را تا كجا       .  تجدد محدود كردن   زبانِ
 آشـكاري    امـروزين منافـاتِ     ديگر را كه با دانشِ     شناختيِ  حكمهاي كيهان ي     و افزون بر آن همه     پزشكي  شبه

 آنها به    انتسابِ بهاين حكمها باطل هستند و بايد       ي    همه) ۱: گوييم ميكنيم و    مي مشخص   با خط قرمز   دارند
  ي  بـه ديـده   اند بايد     ه يا برنگاشته  راوياني كه آنها را برگفت    به  ) ۲.  حكمهاي ديني شك كرد    مرجعهاي صدورِ 

دسـت كـم   ) ۴.  اينـان مشـكوك تلقـي شـود     كـاركردِ كند كه كلِ ميحكم  محتاط عقلِ) ۳. نگريستشك  
 مشـكوك نقـل      سنديت يك حكم به آن رجالي استناد كرد كه حتا يـك حكـمِ              توان براي اثباتِ    ديگر نمي 

 ديگـر چيـز   حسـاب بـا ايـن   . آينـد  موثق محسـوب نمـي  ند،  ا كتابهايي كه از اين رجال نقل كرده   ) ۵ .اند  كرده
  .امتحان كنيد تا دريابيد. ماند چنداني از دين باقي نمي

.  عربي در دين اسلام دارد، امري عارضـي اسـت          سروش معتقد است جايگاهي كه زبانِ     : آزموني ديگر 
 ايـن كـه در آن      و مـثلاً   اين زبان داريـم      قدسيتِي    روايتهايي كه درباره  ي    اين سخن منافات دارد با مجموعه     

 آنچـه كـه بـه    ها يعنـي از اصـالت انـداختنِ     اين روايتكنار گذاشتنِ. گويند ميجهان همه به اين زبان سخن     
 به چيزي انتزاعـي   آن را  سازش را بگيرند و      شخصيت هاي اصليِ   ديني كه جنبه  . اسلام تشخص بخشيده است   

 و ميـان دينـداران توافـق اسـت كـه عقـلِ      . ا جعل كندتواند آن ر مي بشري نيز ، آييني است كه عقلِ  هندواكا
  .بشري قادر به اين كار نيست

ديـن يعنـي   .  است آسماني، ساخته راويانِ آسمان و راويانِراويان، راويانِي   مجموعه ديني را زبانِ زبانِ
هـاي    نامه   لغت .هاي خود را نوشته است      المعارف  ها و دايرة    نامه  اين زبان تا پيش از عصر جديد لغت       . اين زبان 

 را سانسـور  اندازنـد و زبـان دينـيِ    مـي لغه ديني را از اعتبـار  لا هاي غير ديني هستند فقه   جديد كه متأثر از زبان    
  .كنند مي

  بحث در سطح زبان متعارف
توان چنين بحثـي را      ميدر جايي ديگر نيز     .  علمي نيست  فرسختيِي     منطقي ماندن در محدوده    بحثِي    لازمه

  .كشانيم مي بالا را به اين عرصه بحثِ.  متعارف زبانِارچوبِدر چ: پيش برد
 سـليم همـين     عقـلِ ي    خانـه .  خـردورزي نيسـت     جـديِ  ، اين اما مانعِ   اند   فراوان اين زبان ابهامها  ي    پهنهدر  

كنـد و   مـي  معينـي  اگر در اين زبان بگوييم اكنون روز است، عقل سليم از آن برداشـتِ          . زبان متعارف است  
به همين سان اگر گفته شود اين متن روشن است، از آن ايـن              . كشد ميبا شباهنگام را انتظار ن    وضعيتي قرين   

اي را    العـاده    معنـاي آن توانـايي خـارق        متعـارف نوشـته شـده و دركِ        كنـد كـه مـتن بـه زبـانِ          ميبرداشت را   
. ن سـعادتمند هسـتند    زند كـه آنـا     مي، از اين دم ن    را دريابد  بينوا    و  مشتي بدبخت  همچنين اگر حالِ  . طلبد  نمي

 بـراي   اي  كمينه نخواهيم كسي را فريب دهيم و از تواناييِ        ،اگر برانگيخته نباشيم، شمشير بالاي سرمان نباشد      
 روزمره نيـز     زبانِ توانيم در چارچوبِ   ميها برخوردار باشيم،       گزاره ابهامِ   بي  مفهومها و تقريرِ    روشنِ كاربستِ

  . علمي داشته باشيماي همپا و همتاي خردورزيِ خردورزيهنجارهاي منطقي را به كار بنديم و 
: كنـيم  مـي  سـليم بررسـي       متعارف و به سخن ديگر عقـلِ        زبانِ  منطقِ  ديني را در پرتوِ    اصليِي    دو گزاره 

 دين با مبـين      پيامِ  ديني روشن بودنِ    در زبانِ  . بشر آمده است    دين براي سعادتِ   )۲.  دين روشن است   پيامِ )۱
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 ديـن بـه     .نيامـده اسـت   هـا     و برگزيـده   دين مبين است، يعني فقط براي خواص         كتابِ. شود مي آن بيان    بودنِ
  .كند ميدهد كه سعادت بشر را تضمين  ميصورتي روشن پيام 

 و  ‘روشـني ’توان گرفت اگر نخواهيم در مفهومهاي        ميهاي بس روشني      هاي روشن نتيجه    از اين گزاره  
 عقـل مـا را از ايـن كـار برحـذر             سـلامتِ . در آنهـا بگنجـانيم     دستكاري كنـيم و معنـاي مغشوشـي          ‘سعادت’

هـاي پيـاپي معرفـي         سـوءتفاهم   ديـن را تـاريخِ     هايي را كه تـاريخِ      كند كه نظريه   مي سليم حكم    عقلِ. دارد مي
  طـولِ ت دهـد، امـا در تمـامِ   ار آدميان را بش ـشود كه دين مبين باشد و سعادتِ    مياين ن . كنند، باطل دانيم   مي

بنا بر ايـن سـروش حـق دارد كـه           .  آن را نفهمند و در بدبختي به سر برند         بيشترين مردمان  يخيش تار زندگيِ
هـا   اي از چهـره     هـا و چهـره      اي از جامـه     ها همـواره خـود را در جامـه          روح يا ذات برهنه نداريم؛ ذات     «بگويد  
ي آن را آنچنـان     هـا   هـا و چهـره      ، اما روا نيست در هنگام بحث بر سـر ديـن جامـه             )۳۱. ص(» كنند ميعرضه  

خودش خوب است، اما اطرافيـانش      ’. اند   دين شده   ذاتِ  تجليِ معرفي كند كه گويا در اين چهارده قرن مانعِ        
اسلام به ذات خود ندارد عيبـي، هـر عيـب كـه هسـت از مسـلماني                  ’چنين ادعايي كه به صورت      ‘ .بد هستند 

اگـر فقـط    . هاسـت   اي از انحرافها و بدفهمي      ه چهارده قرن مسلماني به مجموع     ، تقليلِ شود مي نيز بيان    ‘ماست
ي  نظريـه . ايـم  هـاي بـالا را نقـض كـرده      واقعي بدانيم، بـاز گـزاره   اين مدت ديندارِ  اي معدود را در طولِ      عده

روايتهـاي مختلفـي از آن      . اي نيسـت    تازهي    نظريه‘  بد  مسلمانانِ – خوب   اسلامِ’يا  ‘  بد  اعراضِ — خوب   ذاتِ’
هـا پيشـرفت     اين ادعـاي مشـهور اسـت كـه غربـي     به صورتِآنها بيان اين ديدگاه ي  عرضه شده كه از جمله 

 مسلمانان را با دقت خواندند و از آن فيزيك و شيمي درآوردنـد، امـا مسـلمانان        آسمانيِ كردند چون كتابِ  
  . كتابشان واماندند فهمِدرخود 

  هرمنوتيك شايسته
مسـتقيم بـر   ي   هـر چـه بـر اثـر تجربـه     . ذات ديـن اسـت   مبهم كـردنِ    ديني  در ميان روشنفكرانِ    چيره گرايشِ

كنند و بويژه براي انكـار       ميشود، اينان در اين جهت بيشتر تلاش         مي دين افزوده    آگاهي به ذات و كاركردِ    
كـه  مـلاك قـرار داد    آناني را  دين بايد گفتار و كردارِكوشند كه براي شناختِ مي ساده سخت  اين واقعيتِ 
  .زبان ديني هستند اصلي در سخنگويانِ
او .  انسـاني اسـت     دينـيِ   معرفتِ  دين و  ذاتِ  دين تفكيك ميانِ    ذاتِ  سروش براي رازآلود كردنِ    شگردِ

 تفسـير متـين مـتن   اي به نام   در مقالهوي. داند مي خطا اين دومي را عارضي، گذرا، متأثر از ايام و دستخوشِ      
 بـالا بـه ايـن صـورت     تفكيـكِ به زي كرده، با نظر ري آنچه را كه در بحث بر سر ذاتي و عرضي در دين پايه    

  :كند ميتقرير 
  . صامت است“وحي”دين يا به عبارت ديگر . ۱
  .هاست فرض علم دين نسبي است، يعني تابع پيش. ۲
  .اند ها عصري فرض علم دين عصري است، زيرا پيش. ۳
  .لم دين لزوماً چنين نيستالامر صادق و فارغ از تناقض باشد، اما ع تواند در نفس ميدين مُنزل . ۴
  .تواند كامل يا جامع باشد، اما علم دين چنين نيست ميدين . ۵
  )۳۰۴. (جهاني است دين، الهي است، اما تفسير دين كاملا بشري و اين. ۶
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اي اسـت كـه      افلاطـوني ي    كنـد مابعدالطبيعـه    مـي اي كه در پس اين تفكيك و تشريح عمل            مابعدالطبيعه
 آن چيزي است به نام معرفتِ     ي     دين لوحي است محفوظ در عالم مثالي، سايه         ذاتِ :يمپيشتر با آن آشنا شد    

 چنـين   . انسـاني اسـت     آن يكي همواره پاك و پيراسته است اين يكي اما آغشته به خوب و بـدِ                ؛ زميني دينيِ
 يـاتِ گوييم تا حـدي چـون در آن عـالم نيـز اله      مينظري را شايد تا حدي بتوان در عالم مسيحيت پذيرفت،           

ها از هرمنوتيك فلسفي و ادبـي         در جهان مسيحي اين انديشه    .  تاريخ است  مدرن مبتني بر سانسور و تحريفِ     
كتاب كانوني مسيحيان كتابي اسـت كـه        . ۱كنند كه    ميبه الهيات راه يافته و از آن رو تا حدي موجه جلوه             

يا فراخواننده بـه انجـامگري    ٤نجامگرهاي آشكارا ا بيشتر از تمثيل و موعظه تشكيل شده و حكم يعني گزاره        
ايـن رو   از  .  در ميـان مسـلمانان نـدارد       ‘سـنت ’مسـيحيت چيـزي همتـاي       . ۲. خـورد  مـي در آن كمتر به چشم      

. كننـده اسـت     تحريـف   اسـلام   در فهـمِ    آن شـده بـا مسـيحيت و كاربسـتِ           مستقيم هرمنوتيك همخوان   اقتباسِ
  :دليلهاي اصلي اين برنهشت از اين قرارند

 كانوني اين دين بـه راسـتي مبـين اسـت       كتابِ. نيست» صامت«كند،   ميه خود را مبين توصيف      ك ديني
 آنهايي كه هنجار هستند و بدون هر گونـه قيـدِ  : چون در آن دستورهاي آشكاري داده شده كه بر دو نوعند       

 عيــتِمــا تــا حــدودي بــر موق.  هســتند انــد و آنهــايي كــه دســتورهاي موضــعي زمــاني و مكــاني برنهشــته شــده
حتـا اگـر ايـن آگـاهي        . انـد   كتابهاي تفسيري به تفصيل آنها را شـرح داده        .  اين دستورها آگاهيم   پراگماتيكِ

انـد    اي نيز آمده     يعني صرفاً گزارنده   هاي ناانجامگر   گزارهدر كتاب   . شود مييقيني نباشد، سوءتفاهمي ايجاد ن    
 بـاز ركـنِ   .  خـود برداشـتي از آنهـا كنـد         ظـنِ به تمامي مرموز و بسته باشند و هر كسي از           كنيم   ميكه فرض   

چيزي ديگـر بـه مـا در        . ماند مي است به روي ما گشوده       هاي آشكارا انجامگر     گزاره  كتاب كه حاويِ   اصليِ
در بـه مـا     . كند و آن همانا سـنت اسـت        ميهاي انجامگر درست مطابق با نيت شارع كمك            گزاره  بويژه فهمِ

در . انـد چنـين كنـيم       بـه مـا گفتـه     . الگـو داده شـده اسـت      انـد،     سـاز شـده    انـد و حادثـه      حديثها كه حادثه بـوده    
گزارشـهايي از    بازسازي آنهـا مهياسـت، واكنشـهايي نشـان داده شـده و               هاي پراگماتيكي كه امكانِ     موقعيت
اگر دين را به ابزاري پيچيده تشبيه كنـيم، سـخن سـروش             . نداين واكنشها به ما انتقال داده شده ا       ي    مجموعه

اند و اين باعث شده كه در هر زمـاني ايـن              اين ابزار يك دفترچه راهنما نگذاشته     ي    شود كه در جعبه    مياين  
هـاي اصـلي ايـن        بخـش . ۱مـن در مقابـل معتقـدم كـه چنـين نيسـت زيـرا                . گونه يا آن گونه از آن بهره برند       

به دفترچه  . ۳شده است و    واري با آن دفتر و دفترچه راهنما همراه           به نحو تورم  . ۲ دستگاه خودكار هستند و   
اند تا ما درنگـريم از آن چگونـه بايـد اسـتفاده               با دستگاه همراه شده   نيز  راهنما اكتفا نشده و مربي يا مربياني        

  .كرد
هـاي ديگـر عمـدتاً     كـه گـزاره   ،آني  ترين گـزاره  ناميم كه بنيادي مي دين را از آن رو خودكار       دستگاهِ

ايمـان  : اين گـزاره چنـين اسـت      . دهد مي اجتماعي را تغيير     ه واقعيتِ خودكاران ،روايتهاي مشخصِ آن هستند   
ايـن جملـه    . اي اسـت انجـامگر       جملـه  ‘آورم ميايمان  ’ي    جمله. هاي آن گردن بگذاريد     آوريد و به بايستگي   

پس از آن من بايد بـه تعهـد خـود عمـل كـنم و                .  حالت نيست، يك كنش است، كنشي كه پيامد دارد         بيانِ
شـود و ايـن    مـي  مؤمنان و كافران تقسـيم  جهان با اين جمله به دو بخشِ  .  اين تعهد را بپذيرم    الزامهايي    همه
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گيـرد   مـي اي شـكل      د و سلسـله   نخيز مياز پيامدها نيز پيامدهايي بر    .  دارد اي  شده  ي شناخته پيامدها بندي  تقسيم
 هاي دينـي و پيامدمنـديِ       گزاره مگريِ انجا گفتن اين كه دين صامت است به معناي ناديدنِ        . آن سرش ناپيدا  

  . آنهاست
خـواهيم كـه از      مـي تـاريخي   .  ادبي و فلسفي    دين تاريخ است نه هرمنوتيكِ      فهمِ  اصليِ ابزارِبر اين قرار    

شـود علامتهـاي     ميسكوت ثبت   عنوانِ    بهآنچه در اين تاريخ     .  نخستين بياغازد و تا امروز پيش بيايد       فراخوانِ
  . دين استيخِ دين تار مفسرِ.تأييد و تشويق است
تاريخ ما اصرار شود    ي     پهنه  دينيِ  فرهنگِ پاسخگو به پرسشهاي رويكرده به     هرمنوتيكي   اگر بر تأسيسِ  

معناي اين  . داردآشكاري    پيامِ  دين  همچنان كه پيشتر گفته شد     :توانيم چنين تبيين كنيم    ميهاي آن را      قاعده
بيند  ميريم كه پيامدهاي روشني را دربرابر خود      گي مي تاريخي خود بر   آن را از رويكردِ   . سخن دوگانه است  

ايـن كـه   . ۱تـوانيم بپـذيريم    مـي  بنابر اين دو چيز را ن.كند ميمبين عنوانِ  بهو نيز از توصيفي كه دين از خود       
 تـاريخ   ديـن  اين كه تـاريخِ   . ۲شود،   مي نظركرده آشكار    اي از نخبگانِ     پوشيده است و تنها بر عده      دين ذاتِ

نـاميم و آن را چنـين    مـي   ذاتيوضوحِي  شان به يكديگر قاعده  اين دو نكته را در پيوستگي     .سوءتفاهم است 
 هسـتيِ   در واقعيـتِ  خـود را چيسـتيِ  متبـين خـود گذاشـته و     از آغاز بنا را بـر بسـطِ       آيين  ذاتِ :تعريف كنيم 

تظاهر نيرو نـام    ي    دهتوانيم قاع  مي را   وضوح خاصي از قاعده     تبيينِ .خويش به نمايش گذاشته است     پذيرِ  فهم
اين قاعده، كه در تاريخ فلسفه روايتي انتزاعـي         . نيرو همان تظاهر نيروست   : يف كنيم نهيم و آن را چنين تعر     

، تـوهم اسـت،     اي كه فعليـت نيابـد قـوه نيسـت           از آن به نام هگل ثبت است، بيان اين امر ساده است كه قوه             
ي  مطالعـه . بَـردار اسـت      يـافتن هرآينـه رونـدي زمـان        فعليـت . تحرك اسـت    اي بي   ادعايي توخالي است، مرده   

نمايد كه اين زمان كوتاه دانسته شـده         مي هرمنوتيكي كه آنها آشكار هستند، بر      اي با اين رويكردِ     متنهاي پايه 
  . يعني وعده داده شده كه به زودي همه سعادتمند خواهند شد

 پذيريِ  انجام ،سنت: كنيم مي چنين تعريف    دانيم و آن را    مي انجامگري   وضوحِي    دوم را قاعده  ي    قاعده
 اگـر بحـث   ايـن قاعـده مـثلاً    ي    برپايـه . پديـدار كـرده اسـت      خـود را     آن ديـن تـوانشِ    ي    در آيينه . دين است 

 در اينجا   فكري  و حريفان گفتند كه منظور از كوته       ‘ زنان فكريِ كوته’ اي در موردِ    گزارهي    درگرفت درباره 
مـا كـار    ن  هاي واژگـون    نامه  يد، خواهيم گفت شايد به راستي ما بايد با واژه         فهم مينه آن چيزي است كه شما       

نگـريم و پيامـدها را       مـي دهيـد سپاسـگزاريم، امـا مـا بـه واقعيـت              مـي كنيم و از اين بابت كه به ما اين را ياد            
  .نگريم مي

 بخشـها   نار گذاشتنِ دانيم كه ك   مينهيم و منظور از آن را اين         مي كليت نام     نظر به  لزومِسوم را   ي    قاعده
 و معناهـاي  هـا  اولويـت بخشـها و جنبـه   . بنابر مصـلحتهاي غيـر دينـي نارواسـت    هايي از متنها و روايتها        و جنبه 

بـراي    بايـد  جديدعصرِي  كننده   تحريف بنابر تأثيرِ . كند مي را تاريخ تعيين     هاي كانوني آنها    مفهومها و گزاره  
 نيـروي فرهنـگ دينـي در اوج          در آن   كـه  عصر جديـد  پيش از    ي   كتابهاي دوره   و معنا به      اولويت تشخيصِ

  .رجوع كردتظاهر خود بوده است، 

  باوري ذاتي  انگيزه
نده بازنموديم كـه    رَتُزدا و رازسِ    نهد كاويديم و با هرمنوتيكي توهم      مي پيش   باوري  تاذ اصيلي را كه     ما ذاتِ 
باوران    ذات  اين رويكرد با رويكردِ    تفاوتِ. د آيين، نيرويي جز آنجه تظاهر كرده وجود ندار         واقعيتِ در پسِ 
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از ايـن   . گيـرد  مـي در اين است كه بيشتر از آنان برنهشتهاي دين و هر آنچه را كه دينـي نـام گرفتـه، جـدي                       
 دينـي،   در مـورد علـمِ    .  دينـي نيـز وجـود داشـته و دارد          حكومتِ. ديني وجود داشته و دارد     ي  ديدگاه جامعه 

 تلاش براي تأسـيس آنهـا، يـا كشـفِ         .  ديني نيز قضيه بر همين روال است       اخلاقِ ديني و    ديني، هنرِ ي    فلسفه
  مردمـانِ   ديني بر رفتار و كردارِ     اخلاقِ. كنند  شده را از نو كشف نمي        كشف چيزِ. آنها بيهوده است  ي    دوباره

، گـوييم  مـي قـدر كـم دروغ    چـه . اين سرزمين تأثير گذاشته و در مكتب خود از مـا آنـي سـاخته كـه هسـتيم           
قدر نيكوكاريم، همه     قدر عادليم و چه     ورزيم، چه  ميقدر كم خشونت      كنيم، چه  ميخرجي    قدر كم خاصه    چه

  .اينها را از اين مكتب داريم
حكومـت دينـي همـين اسـت كـه        : كنـد  مـي زدايـي      امروزين نيز اين ايسـتار تـوهم       در برخورد با واقعيتِ   

  تحميلهـاي ناشـي از نفـوذِ       ه حسـاب نيايـد بـه خـاطرِ        اگـر از جهتهـايي دينـي ب ـ       .  مملكت شده است   اختياردارِ
بـوديم اگـر     ميتر    ديني.  آن در مقايسه با افغانستان بسي بالاست       مدرنيت و روشنگري در ايران است كه حدِ       

 دينـي ذوب   نـابِ در آن صـورت همگـان در اصـالتِ      . كردنـد  مـي تحميلهـاي عصـر جديـد مقابلـه         ي    با همـه  
  .شديم مي

پيشـتر در   .  موجـود نااميـد شـدند       صلاي بازگشت به ذات را دادند كه از وضـعِ           ديني آنگاه  روشنفكرانِ
بـه تـدريج دريافتنـد كـه چـه          . ديدنـد  مـي  ديـن را متجلـي       رويدادهايي كه خـود در آن نقشـي داشـتند، ذاتِ          

هـر چـه    .  موجـود بـود     ديـن از واقعيـتِ      ذاتِ نخستين كـاري كـه كردنـد دور كـردنِ         . خواستند و چه شد    مي
 بيدار شده باعث شد      تاريخيِ آگاهيِ.  بيشتري ديدند   دين جداييِ  ندتر شد، آنها ميان آن با ذاتِ      واقعيت ناپس 

 رسـمي،   هـا را بـه نـام قرائـتِ          رخـداده ي    مجموعـه ي     تاريخ دور كنند و پرونـده       دين را از كلِ    كه آنان ذاتِ  
سـروش  . و به آسـمانها رفـت      دين از زمين جدا شد       ذاتِ.  انساني و همانندهاي اينها بنويسند      خطاكارِ معرفتِ
 داســتان از هرمنوتيــك و  بــراي رازآلــود كــردنِ  . در عــالمي مثــالي جــا داد   ،آن چنانكــه ديــديم  ،آن را

  شكسـتِ   مسـيحيت بهـره جسـتند و بـه جـاي پـذيرشِ              خـاصِ   فـردي و ذهنـيِ     جوييِ  ساختارشكني و معنويت  
  .اند گفته ميز ابتدا چيز ديگري  آنان نيز از معمارانش بودند، وانمود كردند كه ااي كه خودِ پروژه

  اصالت و باطنيت
 كليسـاي   دين را پنهان و رازناك جلوه دهد، تاريخِ        تواند ذاتِ  ميتري    جانب  به  حقي     مسيحي با چهره   الهياتِ

 مسؤوليت گذشته بـه شـروع      و تحريف معرفي كند و بي هيچ نيازي براي پذيرفتنِ            بدفهمي مسيحي را تاريخِ  
مسـيح   تـاريخ ايـن ديـن        در سرآغازِ  تاريكي دارد و     چون مسيحيت آغازِ   ،اين ممكن است  . اي فراخواند   تازه
ذات به معنـاي اصـل در       ي    مسئله. در اسلام ماجرا چيز ديگري است     . اي تاريخي ننشسته است     چهرهعنوانِ    به

 اسـلام  آغـازينِ ي   دوره.۱اي كه بايد از نو به آن پاسخ داده شود، مطـرح نيسـت، زيـرا                  مسئلهعنوانِ    بهاسلام  
اي در     عملي است، چون هر مذهبي و فرقـه         ابهامي اگر وجود داشته باشد، بي تأثيرِ       .۲روشني است؛   ي    دوره

 نمـودِ  آغـازين     اسـلامِ  .۳دانـد؛    مـي ابهـام     آغازين دارد و ايـن روايـت را بـي         ي     خود را از دوره    اسلام روايتِ 
ي    ايـن آمـوزه     تـاريخيِ   حركت و بسـطِ    .۴ن جست؛    اسلام را بايد در آ     اسلام اصيل است و اصلِ    روشني از   

ي   ممكـن و آزمـوده  تنهـا نـوعِ  .  علمي پژوهشِ هر مذهب و هم از نظرِ    اصيل روشن است، هم از نظر پيروانِ      
 طريقت در برابر شريعت، لُـبّ در برابـر قشـر و              عرفاني است از راه گذاشتنِ     گريِ  گري در اسلام باطني     ذاتي

  .همانندهاي اينها
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چنـان فضـا از مفهومهـا،     . ادبي عظيمي دارد، زبان و فرهنـگ آغشـته بـه آننـد            ي    گري پشتوانه   نياين باط 
شود، كافي است فال بزني      مينياز    لها و داستانهاي آن پر است كه انسان از فكر كردن بي           ثَها، اشارتها، مَ    نكته

سـازد تـا    مـي مشـتركي  ي     ايـن ادبيـات زمينـه     . ، تـا جـواب هـر پرسشـي را بيـابي           – مهم نيست از چه كتـابي        —
 ادعـايي را كـه      پلوراليسـمِ .  اختلافهايشان چنـدان از هـم دور نگردنـد         گرايان و نوگرايان ديني با وجودِ       سنت

گـه معتكـف ديـرم و گـه سـاكن           « آميزِ   تعارف ي  كهنهي    بيني كه چيزي نيست جز همان انديشه       مي ،بشكافي
  عرفـان جـدي نگـرفتنِ       فضاسـاز و هـدايتگرِ     ورِكـاركردِ نهـاييِ حض ـ    . يا چيز ديگـري از ايـن دسـت        » مسجد

  دردنـاكِ   موقعيـتِ  نيـازي بـه بازانديشـي و ادراكِ         وار از بـي      حسي نشـئه    مفهومها و دادنِ   انديشه، تيره كردنِ  
  .فرهنگي چه از نظر اخلاقي، چه معرفتي و چه سياسي و اجتماعي استي  طه اين خِانسانِ

.  فكـر كـردن داشـته اسـت     كه در اين سرزمين استعدادِ ديرين هر آن كسي استگري خودفريبيِ  باطني
جـازي بـا     مَ در ايـن عـالمِ    . عالمي درست كردند پر نقش و نگار، پر از نمادهاي جنسي، پر از شـور و مسـتي                 

و دلشان را خوش كردند كـه حقيقـت را كشـف            خنديدند  مفتي و محتسب    به ريشِ    ،پياله شدند   مقدسان هم 
 شـكايت،  جازي را ايجـاد كـرد بـراي طـرحِ    مُي    عرفان حوزه .  طريقت اينانند  حقيقيِ ي  اند و درنوردنده    كرده

ايـن  . كردنـد خره خويش را س ـُي  مفتيان نيز خود پا در اين حوزه نهادند و پيشه   .  حيرت و اعتراض   براي بيانِ 
 ســاغر .بــرد مــيبيــرون از آن هــر كــس كــار خــود را پــيش  .  جــديتآشــتي شــد و فقــدانِ ي حــوزه حــوزه

هـاي مسـتانه سـر     نغمه ،شدند ميبريدند و آنگاه در اين زاويه جمع   ميزبان   ،سوزاندند ميكتاب  شكستند،    مي
  .كردند ميگشايي  دادند و عقده مي

تـوان   ميبر اين مبنا    . اي دارد    زنده  عرفاني دركي از ذات عرضه كرده است كه هنوز حضورِ          خودفريبيِ
اي دانسـت كـه        پوشـيده   آيـين را آن بـاطنِ      و اصـلِ   ظاهرپرستي گذاشت    گذرد به حسابِ   ميهر آنچه را كه     

پـذيرفتن ايـن سـخن    ي     فريبكار آمـاده    آن ادبياتِ   كاهل ما زير فشارِ    ذهنِ. نشيند ميهيچ گردي بر آستانش ن    
 اخلاقي بـه     تعهدِ  مسؤوليت است و فقدانِ    نتيجه كار همچنانكه در تاريخ ما بسيار پيش آمده نپذيرفتنِ         . است

 دينـي اثـري از يـك        هـاي روشـنفكرانِ      از ايـن روسـت كـه در نوشـته          .مان جاري است  آنچه در برابر چشمان   
 رسـمي و     قرائـتِ  پـذير نيسـت بـه حسـابِ         آنـان هـر چـه را كـه دفـاع          . بينـيم  ميخورده ن    تكان  اخلاقيِ وجدانِ
 پـس از    : كـه  درافكنـدنِ پرسشـي از ايـن دسـت نيسـتند            اخلاقي و معرفتـيِ    در مقامِ گذارند و    ميگري    قشري
اي ايمانمان را چگونه تعريـف كنـيم و در شـهري كـه اويـن وجـود دارد نمازمـان را چگونـه                          اي زنجيره قتله

گـري     رسـمي و قشـري      قرائـتِ  پـذير نيسـت بـه حسـابِ          آنان با خونسردي تمام هر چه را كـه دفـاع           بخوانيم؟
 مسـيحي   مـدرنِ يـاتِ هـايي را از اله  هاي آنان بـا شـتاب انديشـه     بحران و ريشه   گذارند و به جاي بازنمودنِ     مي
جنگـي  . دهند تـا نپرسـند و نينديشـند    مي جوانان  كنند و به خوردِ    مي سنتي مخلوط    گريِ  با باطني  ،گيرند ميبر

كنند و زخمها    ميبندي    شكسته.  درماني است  تِجريان دارد و كار آنان به جاي مخالفت با آن عرضهٌ خدما           
  .ه نشود نيروي جنگي كاستپوشانند تا نفري از نفراتِ ميرا 


